
ک
غزل

189

3 
ی 

ار
ج

ی 
ها

جره 
حن

ارم فصل �چ

غـــــــــزلک





ک
غزل

191

3 
ی 

ار
ج

ی 
ها

جره 
حن

هق هق 

دیوارودرازصدایمنمیگرید
باهقهقشانههایمنمیگرید

بارانچهغریبانهفرومیریزد
انگارخدابرایمنمیگرید

سیدحسین سیدی
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مبارک باشد

شهداستشرنگتانمبارکباشد
قرمزشدهرنگتانمبارکباشد

یکقلبپرازعشقویکیپراحساس
پیوندقشنگتانمبارکباشد

سیدحسین سیدی
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تگرگ

هنوزبعدزمستان،تگرگمیبارد
وزسخاوتپاییز،برگمیبارد

بهارجایتوخالیاست،چونکهبعدازتو
همیشهازدرودیوار،مرگمیبارد

سیدحسین سیدی
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بیداری؟

تویکوجودغمانگیزبیکسوکاری
تواهلعشقنبودی،نهیکبزهکاری

تمامصورتمازاشکخیسوجیغزدم
ومادرمکهصدازد:»حسین!بیداری؟«

سیدحسین سیدی
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موسیقی شعر

موسیقیاشعارماگرپاپنمیشد
دارندۀارزندهترینکاپنمیشد

مجموعۀاشعارمناسراردلمبود
ایکاشغزلهایدلم،چاپنمیشد

سیدحسین سیدی
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غدیریه

بیعتیازهمهدرلحظهموعودگرفت
سیل،هرصبحنفسازدلمسدودگرفت

تاکهخورشیدهوسکردبتابدبیتو
چشمهایشاثرصبحِمهآلودگرفت

جرعهایخمّغدیرازکفساقیبارید
سنگسرمستشدوچنگزدوعودگرفت

بسکهگلگفتگلستانادببابستان
شدگلستان،نفسآتشنمرودگرفت...

رضا رجبی )رجا(
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شوره زار...        

درشورهزارخاطرهدلشورهماندهاست
دلآهنیشدهاستکهدرکورهماندهاست

تندیسرنجماستکههمچونبتیبزرگ
برشانههایخستۀاسطورهماندهاست

مستمنمودهایونگاهینمیکنی
شایدشرابدرسفرغورهماندهاست

مازندهایمفاتحهخوانیبرایچیست؟
تافتحآبوآینهیکسورهماندهاست

رضا رجبی )رجا(
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غزلک

هرشببهیادتوغزلآغازمیکنم
درهایبستهرابهدعابازمیکنم

هرچندخستهاستدلمدردلقفس،ولی
اینبندراگسستهوپروازمیکنم

منظورزاهدانکهبهشتاستوحوروجام
منازطریقعاشقیاعجازمیکنم

سیدمسلم موسوی
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دو چکاوک در بند

بادلمجزتونداردپیوند
بهنگاهنگرانتسوگند

منبهچشمانشمامحتاجم
اینچنینمبهوجودآوردند

عشقوقتیکهبیایدبهمیان
میشودجاهلکیدانشمند

عشقراگرچهفراوانگفتند
عشقیعنیدوچکاوکدربند

سیدمسلم موسوی
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صبر ایوبی 

فضایخانهخالیبود،زینبخوبمیفهمید
وزینبدرچهحالیبود؟سنگوچوبمیفهمید

علیوقتینهانمیکردنصفدیگرخودرا
توانصبراوراسینهایوبمیفهمید

سید حیدر علوی نژاد
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بازشبرابیحضورتباغزلسرمیکنم
لحظههاراباخیالتومعطرمیکنم

بازآنسوترمیانحوضخالیازحضور
قصههایباتوبودنراشناورمیکنم

بازگلبرگکتابخاطراتمباتورا
همچوشبنمبادوچشممخطبهخطترمیکنم

یادآرملحظههایآمدنهایتورا
پیشپایتلالههاازشوقپرپرمیکنم

محمدسالم حسنی
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 ای ارض طوس

ایارضطوسبویپیمبرگرفتهای
عطرنبیززادۀحیدرگرفتهای

ایننازنینوجودکهمدفونبهخاکتوست
دریگرانبهاستکهدربَرگرفتهای

حسین زاهدی


